
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی ، سیاست و رسانه ها

مرویل نویسنده : یان سا  

 مترجم : دکتر پرویز علوی



 

 

 

 

 

 ها روابط عمومي، سياست و رسانه 

 1نوشته: يان سامرويل 

 مترجم: دكتر پرويز علوي 

در بريتانيا روابط عمومي به خاطر نقشي كه در آلودن و تخريب فرآيند سياسي دارد، تقريباً هر    رسد،به نظر مي 

طلبي منفي و نفوذ  شده براي درمان مشكل، مبارزه بنديسرهمهاي  حليرد. ارايه راه گ ه مورد سرزنش قرار مي هفت

هاييهستند كه چگونگي تخريب و آلودن فرآيند سياسي  گران روابط عمومي، از جمله نمونه ها يا لابي خطرناك واسطه 

نوع فعاليت سياسي كه    دهند. بازگشت به سوي آنهاي روابط عمومي را از ديد منتقدان نشان مي توسط تاكتيك 

گيري يك  هاي مطبوعاتي به پي شود. در اين مورد عنوان ها باشد، به كرات مطرح مي تاكتيك   گونه  اري از اين ع

»اينديپندنت«  عنوان  كه  دارند  گرايش  مشابه  »درمان نمونه   2موضوع  است:  دست  اين  از  براي  اي  جعلي  هاي 

اي  ريتانيا تأثير مخرب و آلاينده عمومي بر فرهنگ سياسي ب  ن فرض و احتمال كه روابط هاي واقعي« ايسياست

شود، بايد مورد پرسش و ترديد قرار گيرد. در  ها و سياستمداران ابراز مي كه به كرات توسط رسانهگذارد و اين مي 

ينده به هم  اي فزاط عمومي  به گونه ها، سياستمداران و كارشناسان روابتوان استدلال كرد كه رابطه رسانهواقع، مي 

ها بر امتناع خود غلبه كنند، اين رابطه را سودمندتر خواهند  د و در صورتي كه سياستمداران و رسانه خورپيوند مي 

 يافت.

پردازد و در اين زمينه به  هاي غربي ميسالارياين مقاله به ارزيابي و بررسي نقش روابط عمومي سياسي در مردم 

 دارد.   ومت بريتانيا توجهي ويژهاركان حك

اهميت روزافزون كارشناسان و متخصصان روابط عمومي در زمينه ارتباطات حكومت بريتانيا در سه بخش مورد  

 اي و مديريت اطلاعات كه توسط فعالان روابط عمومي  گيرد و بر چند نوع تكنيك مديريت رسانه بررسي قرار مي 
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جنبه از فرآيند سياسي    ها در رابطه با اينسانه شود. در ضمن، نقش ره مي اند، تأكيدي ويژحكومت به كار رفته 

 بريتانيا نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

ايي( در روابط عمومي حكومتي اشاره  هاي اخير براي توسعه يك الگوي محوري )گرانيك در بخش مياني به تلاش 

 كرد. ات به آن را بررسي خواهد يوه جديد واگذاري اختيارخواهد شد و بخش نهايي، موضوع پارلمان اسكاتلند و ش 

اند، جايگزيني براي فرهنگ سياسي موجود  پرسش اين است كه آيا فرآيندهاي ارتباطي كه اطراف اين نهاد را گرفته 

 بريتانيا ارايه خواهند كرد؟ 

 سالار هاي مردم روابط عمومي حكومتي در جامعه 

ها به خاطر  ت ت، اما كاملاً بديهي است كه حكوماي اس مقاله مديريت روزمره رسانه در حالي كه محور بحث اين  

پردازيم، ولي اين نكته  كسب يا حفظ قدرت بايد در انتخابات پيروز شوند. بنابراين، اگرچه به جزئيات انتخابات نمي

عاليت ارتباطي موجود پيرامون  دانيم كه ماهيت در حال تغيير فرا در رابطه با مبارزات انتخاباتي شايان ذكر مي 

كند. چند بررسي اخير درباره ارتباطات سياسي در  جستگي خاصي پيدا مي سالار در برخي مواقع، برست مردم سيا

هاي انتخاباتي، در مورد نقش روابط عمومي و تبليغات سياسي موضوعات بسيار مشابهي را برجسته  خلال مبارزه 

 اند. ساخته

سنجي گالوپ و  پرسي، به مؤسسه نظراو براي همه   ن دعوت كردند تا در جريان مبارزه مسؤولان نظرسنجي يلتسي

دهندگان روسي انجام دهيم. پس از آن  روابط عمومي ماتريكس بپيونديم و يك مطالعه پژوهشي را در ميان رأي 

 (. 1996:46ز نگوين  به نقل ا  ، 1993هاي خود را براي كمك به يلتسين ارايه دهيم. )هيلتون  خواسته شد تا توصيه 

روابط   خاطراعتبار  به  محوره   عمومي  در  نقش  نيست.  غرب  مختص  تنها  دارد،  قدرت  و حفظ  در كسب  كه  اي 

ها رسد كه اين افكار يا شخصيت هاي سياسي كاملاً متفاوتي چون روسيه و آمريكاي لاتين نيز به نظر مي فرهنگ 

اند كه  نگليسي و آمريكايي هاي تبليغاتي و روابط عمومي اكت شوند، بلكه اين شرنيستند كه در انتخابات پيروز مي 

 شوند.مي برنده 

 



 

 

 

از فعاليت اگرچه اين شركت  اما در عين حال  فراوان دارند  هاي ها در زمينه كارزارهاي تبليغات سياسي شهرت 

خاباتي، براي  شايان توجهي نيز در زمينه روابط عمومي برخوردارند. هرچند نقش روابط عمومي در كارزارهاي انت

گسترش نقش كارشناسي روابط عمومي در انتخابات،    وري ندارد اما بايد تشخيص داد كه بحث كنوني اهميت مح

ها و حكومت،  تر باشد. توسعه نقش كارشناسان روابط عمومي در روابط روزمره ميان رسانه بخشي از يك روند عمومي 

ري جهات در مركز دستگاه  به ويژه حكومت و پارلمان از بسيابازتاب همين نكته است. سياستمداران بريتانيايي و  

شوند. »نايت  اي مستمر از وضعيت آنان باخبر ميه ويژه اخبار تلويزيوني قرار دارند و مردم هم روز به گونه خبري و ب 

رزش  هاي دولت را داراي اسازد: »مسؤولاني كه اخبار دولت و كارگزاري ( خاطرنشان مي 1978:49« )3و كورتيس 

كنند و آنان را پاسخگويان و  اعتماد« تلقي مي   هاي دولتي را منابعي »قابلآژانس   ها ودانند، كارگزاري خبري مي 

 آورند.«ها به شمار مي هاي قابل رويت رابطه ميان دولت تصويرگران جنبه 

ر زياد به اخبار سياسي  هاي خبري، به ويژه مراكز پخش اخبار تلويزيوني، در اختصاص زمان بسياعلت تمايل سازمان

( و به طور  1994  4فقيت »روابط عمومي سياسي« )مك نير به اين پرسش تا حدود زيادي به مو   چيست؟ پاسخ

شود. البته  اي و مديريت اطلاعات« مربوط مي هاي اخير بريتانيا در »مديريت رسانهتر به موفقيت حكومتمشخص

كل جداگانه مورد بررسي قرار  ا در اينجا به خاطر سهولت كار به ش اين دو فرآيند كاملاً به يكديگر مرتبطند، ام

 گرفت.  خواهند 

 اي مديريت رسانه 

اي آشكار متضمن كشمكش  ها، به گونه تر ميان حكومت و رسانه ها و از آن مهم رابطه ميان سياستمداران و رسانه

ش  نگار در تلار بر آن است كه روزنامه و ستيزه ميان دو مجموعه منافع از لحاظ تئوريك متفاوت، خواهد بود. تصو

خواهد به اين اطمينان برسد كه  ( و ارايه آنهاست، در حالي كه سياستمدار ميهاوجوي رخدادها )فاكتبراي جست

مهار   و  آزمون  براي  سياسي  نخبگان  تلاش  در  كند.  منتقل  را  او  نظر  مورد  پيام  است  قادر  داستان خبري  يك 

عه و رشد روابط  هاي گوناگون درباره توس ر در نوشته اي خاص و جديد وجود ندارد و اين اماي، نكته نمايندگان رسانه

 ( 1994نير ، مك1992 5هاي اوليه سده بيستم به بعد مشهود است. )پيرسون عمومي سياسي از سال 
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تحول سريع نقش و  اي كه  بريتانيا يعني دوره  1990و دهه    1980البته، اين بحث بر نقش روابط عمومي در دهه  

اي شگفتي نيست كه اين گسترش در  يند سياسي را شاهد بود، متمركز خواهد شد. ججايگاه روابط عمومي در فرآ 

  6گران )فرانكلين شود. برخي تحليل اي همراه مي فعاليت روابط عمومي با اتكاي فزاينده بر راهبردهاي مديريت رسانه 

نير  1994 مك  قول 1994:  »نقل  پيدايش  به  كاذب 7(  »رويداد  و  تلاش 8«  عنوان  به  روش «  سوي  هايي  از  ن 

 اند. هايشان اشاره كرده اي و دور ساختن آنان از خود و سياستي مهار نمايندگان رسانه سياستمداران برا

 ها و رويدادهاي كاذب نقل قول 

خود را مصروف بر گستره    اي از وقت تر يادآور شديم كه »دستگاه خبري« و به ويژه خبر تلويزيوني، سهم عمده پيش

توانند در  اه خود، همانند اكثر مردم نمي نگاران به دليل مهلت و فرصت بسيار كوتروزنامه كند و  سياسي تأكيد مي 

كنند كه در  و ديگران اشاره مي   9سازد، مقاومت كنند. »كاكرل« مقابل آنچه گردآوري خبر را برايشان آسان مي

پردازند و بيشتر  در بستر قدرت مي  نگاران به ژرفكاوي عداد بسيار اندكي از روزنامه ارجاع به كاركردهاي پارلمان »ت

نگار تلويزيوني اين است كه جزئيات  دهند و »وظيفه« روزنامه اي سطحي قدرت را مورد بررسي قرار مي آنان كاركرده

تي كه اين وظيفه با سهولت  هاي مهم هر رويداد يا نطق سياسي را يادداشت و منعكس كند. در صوركليدي يا نكته 

اي از نكات اصلي باشند، آنگاه  صه هاي به يادماندني و خلاخنراني سياسي حاوي عبارت بيشتري صورت گيرد و س 

هاي خبري راه پيدا  ها از سخنراني انتخاب و در عرض چند دقيقه به بولتن فرصت خوبي خواهد بود تا اين بخش

ن عمل  بلر؛ »شدت  توني  جمله  اين  علتكنند.  به  نسبت  عمل  شدت  بزهكاري،  به  بزهكاسبت  از  هاي  كه  ري« 

شور گزينش و مخابره شده بود اكنون به درون ذهن و خاطره ملي وارد  سخنراني او در زمان تصدي پست وزارت ك

اي ساختگي شده است. در واقع، اين جمله يك عبارت قابل يادآوري است، اگرچه بايد به خاطر داشت كه جمله 

كند كه »سرسختي  استدلال مي  10هاست. فير كلاف لهگونه جمشي از شيوه توني بلر در تعبيه دقيق اين است و بخ

و شدت عمل« مندرج در سخنراني بلر به شكلي خودآگاه در درون شيوه ارتباطي او تعبيه شده است و به صورت  

 خط مشي و راهبرد او درآمده است.
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هاي قاطع و مؤثر  اي به كاربرد عبارتهاي سياسي كه تمايل فزاينده سازد كه اكثر سخنران مك نيز خاطرنشان مي 

 دهند. تن يك »رويداد كاذب« انجام مي دهند، اين كار را در منشان مي 

هاي حزبي به شدت تحت كنترل است. بديهي است  بندي شده يا كنفرانسمنظور از رويداد كاذب، تظاهرات مرحله 

تار سياسي  كاذب  رويداد  نوع  اين  ييخچه كه  از  رم پس  به  سزار  ورود  از  و  دارد  كهنه  تا  اي  مشهور  پيروزي  ك 

 گيرد. نورنبرگ آلمان را در بر مي در   1930اجتماعات حمايتي دهه 

اين وجود، واكنش  از سوي مخاطبان سخنراني با  يكپارچه و پرشور  از خود  هاي  قدرتمند،  و  بزرگ  هاي رهبران 

ده« و سطحي، در  شوند كه به شكل يك داستان »ساو باز هم موجب مي  گذارند تأثيري به يادماندني بر جاي مي 

تل بريتانيا كه سرتاسر دهه  ويزيوني قرار گيرند. حزب محافظه عرض چند دقيقه در فهرست اخبار  را    1980كار 

هاي ني اي فزاينده، ارايه كرد. سخنراكرد، تصويري از حزب متحد با رهبري قوي مارگات تاچر را، به گونه حكومت مي 

اطلاعات سياسي    هايي« ازهاي حزبي در عرضه »بخشاو، در كنفرانس  تاچر و نظراتي از سلسله مراتب حزب طرفدار

(. هدف  1994:120هاي خبري تلويزيوني كه به آساني قابل گزارش باشند، بسيار موفق بودند )مك نير  به سازمان 

،  1980جهت دهند. در مقابل، در خلال بخش اعظم دهه  هاي خبري را به سود اين سياستمداراين بود كه برنامه 

زب كارگر يا حداقل دچار عدم يكپارچگي كامل، ارايه شد حزب  ها، تصويري كاملاً از هم گسيخته از حدر رسانه 

اي از كشمكش ايدئولوژيك و مسلكي در  ، طبق انتظار، گرفتار دوره 1979اش در  كارگر، پس از شكست انتخاباتي 

انشعاب  درون خود شد  بار دچار  د عضو برجسته حزب، جدا شدند و حزب  رسان شد. )چنهاي آسيب و چندين 

هاي حزبي راه پيدا كرد و رهبري  هاي ناگوار دروني به كنفرانس تيك را تشكيل دادند(. كشمكش سوسيال دموكرا

هاي  اي براي بولتن دقيقه اي كه در پي گزارش چند  هاي رسانهحزب كارگر كنترل رويدادها را دشوار يافت. سازمان 

هاي خبري،  اي تأثيرگذاري بر برنامه هاي داخلي را بازتاب دادند و رهبري حزب كارگر برخبري بودند، اين كشمكش

كار كه  كه بخواهد آن را مديريت كند. برخلاف حزب محافظه هاي هماهنگ اندكي انجام داد چه رسد به اين تلاش 

كنترل رويدادها را  كار،  شد، حزب كارگر دچار انشعاب شد، حزب محافظه درخشيد و متحد    1980در خلال دهه  

كار اجازه داد  كارگر در كنترل آنان بود. كنفرانس حزبي به رهبر حزب محافظه  در اختيار داشت. در حقيقت حزب

 اي ارايه شده از آن، براي مدت زماني طولاني با موفقيت مديريت شود. تا تصاوير رسانه 



 

 

هاي شخصي و ايدئولوژيك  بودند، اما عدم توافق ن حزبي در پناه يك رهبر نيرومند هم دچار اختلاف  البته، نخبگا

پيوست. وزيران به كرات به خاطر عدم وفاداري، سرزنش  هاي مربوط به آنها در پشت صحنه، به وقوع مي حث و ب

بود. بديهي است كه درون هر   تاچر  با مارگارت  كار و كارگر،  دو حزب محافظه شدند و مفهوم آن عدم موافقت 

ها از كودتاي دروني و ناگهاني بر  سانه ناگوار وجود داشت. با اين وجود، اين واقعيت كه رهاي  برخورد و كشمكش

دهد كه تا چه حد در بخش  وزير بريتانيا دچار غافلگيري و شگفتي شدند، نشان ميعليه مارگارت تاچر و نخست

 فقيت »مديريت« شده بودند.ها با مواعظم حكومت او، رسانه 

اوايل دهه   نيل، حز1990در  رهبري  تحت  كارگر  روابط عمومي سياسي    11كينوك   ب  راهنمايي كارشناسان  و 

هاي خبري را با  اي، تنظيم برنامه قرار گرفت و كوشيد تا در رقابت براي مديريت رسانه   12همچون پيتر مندلسون 

رو شدند  اي هم روبه هاي عمدهاي با شكستهاي رسانه موفقيت پيش ببرد. اگرچه در تلاش براي مديريت فرصت 

تند و در بخش اعظم آن  اي حزب كارگر از اشتباهات خود پند گرف( اما در مجموع، مديران رسانه 1994)مك نير،  

 نيز پيروز شد. 1997اي بسيار موفق بود و در انتخابات عمومي دهه، حزب كارگر در مديريت رسانه 

 كنترل درماني 

اي و كنترل رسانه   14، نقش كنترل درماني13اي مديريت رسانههاي مربوط به موفقيت حزب كارگر در  در اكثر نوشته 

(Media Spinو به ويژه، ابتكارات )  مورد تأكيد قرار گرفته است.    15گير توني بلر توسط كمپبل سازي چشم چكيده

اي را كه پيرامون »اصلاحات« رفاهي، حكومت را  ( مديريت رسانه 2000  17، فركلاف 1999  16چند نويسنده )جونز 

ارگر در كنترل  جديد حزب ك  اي از »مديريت اند و آن را نمونه ه است، مورد بحث و بررسي موردي قرار داده فرا گرفت

در يك مزايده    اي براي رفاه«اندازي يك »نمايش جاده (. راه2000:192اند. )فيركلاف،  ها« دانسته اخبار و رسانه 

كرد و اصلاحات رفاهي خود  مسير جاده حركت مي   هاي خبري كه در آن توني بلر در تلاشي بود براي مهار برنامه 

اي از آن را به  بود و روز قبل از آن كمپبل چكيده   18نراني بلر در دادلي رد. نخستين سخكرا براي بريتانيا مطرح مي 

 ي هامقاله   -تايمز و ميرور - ورزيد. روز بعد از سخنراني، دو روزنامه مليها داد كه بر ارقام و آمار تأكيد مي رسانه
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ر پيام خود را تكرار كرد.  هاي قبلي چندان تفاوتي نداشت. عصر همان روز، بلتوني بلر را چاپ كردند كه با چكيده

توان  بيني و غيرقابل كنترل را مي ها به صورت غيرقابل پيش نويسد كه: خطر كسب اخبار سخنراني توسط رسانه مي 

و رسانه را در مسيري قرار داد كه حكومت مايل است    اي كنترل شده به حداقل رسانيدهاز طريق ارسال چكيده

 (2000:13ف، هايش ديده و درك شوند. )فيركلاپيام

اي به  البته اين تنها آغاز فرآيند اصلاحات رفاهي بود كه از طريق يك مرحله »مشورتي« و تقديم عملي لايحه 

كل اين فرآيند از مبارزه اوليه تا مرحله مشورتي    كند كه شد. فير كلاف استدلال ميپارلمان بريتانيا به پيش برده مي 

وگوي دمكراتيك«  شد تا از طريق گفت ارهاي مديريتي و ارتقابخش، اداره مي و تقديم لايحه، »عمدتاً از طريق ابز

سازي عبارتست از »محاسبه تأكيدهاي  (. به نظر فير كلاف او سهم هنر كنترل و چكيده 2000:192)فيركلاف،  

به صورت  هايي را كه مايل نسبت  تواند پيام بيني حكومت مي ها. با اين پيشهاي روزنامه سازيته اضافي و برجس

 (2000:131علني ارسال كند، به صورتي تلويحي )و كنترل شده( انتقال دهد.« )

معيني  ها و به منظور ايجاد نوع  سازي كنترل شده« براي انتقال و ارسال نوع معيني از پيامكاربرد شيوه »چكيده 

نحوي فزاينده توسط حزب    اي است كه به ها« از اسناد يا رويدادهاي مهم، يك تكنيك مديريت رسانهاز »قرائت 

هاي كنترل شده كه توسط كارشناسان خصوصي چون كمپبل  گيرد. به اين چكيده كارگر مورد استفاده قرار مي 

 ريت اطلاعات توسط حكومت نگاه كرد. توان در عين حال به عنوان جنبه مهمي از مديشوند، مي تهيه مي 

 مديريت اطلاعات 

دهندگان خود ارتباط  دهندگانشان يا رأياند بايد با رأييك انتخاب شده هايي كه به شيوه دمكراتتمام حكومت

هاي مربوط به حكومت دمكراتيك، اين فرض نهفته است كه حكومت خدمتگزار مردم  داشته باشند. در اكثر نظريه 

را در اختيار  اند كه اطلاعات  ها موظف ب شده تا اراده مردم را عملي سازد. البته اين مطلب كه حكومت است و انتخا

عموم مردم قرار دهند به اين معني نيست كه آنان تلاش نخواهند كرد كه در ميزان و انواع اطلاعاتي كه منتشر  

 كننند، كنترل قايل شده و در آنها دستكاري كنند. مي 

 



 

 

 

 

 19ومي دولت روابط عم 

واقعيت گريزناپذير است كه در سرتاسر دهه   منابع اختصاص    90و    80اين يك  به آن بخش در  از  يافته  هايي 

كنند  اي به وجود آمد. بسياري از مفسران اشاره مي العاده حكومت كه مسؤول مديريت اطلاعات هستند، افزايش فوق 

 (1984:9كند. كاكرل و ديگران )تبديل مي كه مديريت دقيق اطلاعات، آن را به يك منبع بسيار ارزشمند 

كند يك  براي گفتن به ما از طريق دستگاه روابط عمومي انتخاب مي كنند كه آنچه را كه حكومت »پيشنهاد مي 

دهند، چيز ديگري است.«  كنندگان در حكومت واقعي كشور مورد استفاده قرار مي چيز و اطلاعاتي كه شركت 

اينده از راهبردهاي به دقت تدوين شده ارتباطي توسط حكومت براي اطمينان از  ( »استفاده فز1996:10نگرين )

ه اطلاعاتي كه آنان درصددند براي شهروندان خود ارسال كنند از يك »كنترل« مناسب برخوردارست را مورد  اينك

ممكن است    گونه استفاده فزاينده حكومت از كارشناسان روابط عموميدهد. بديهي است كه اينتوجه قرار مي 

(. هرچند برخي ناظران، استفاده فزاينده  1998» )ميلر  تر در بريتانيا باشد.بازتاب يك »فرهنگ ارتقابخش« عمومتي 

( از پيدايش  1994:7اند؛ ديكون و گلدينگ )هاي مديريت اطلاعات توسط حكومت را ناخوشايند دانسته از تكنيك 

هاي مهمي را مطرح  ( نيز در اين مورد پرسش1990:82شلزينگر )اند و  »دولت روابط عمومي« ابراز نگراني كرده 

 كرده است.

دارند و  اي كه گروه اهيت مديريت اطلاعات در جامعه در مورد م قرار  نابرابر قدرت  هاي گوناگون آن در شرايط 

رابطه با حكومت،   ها به ويژه در بنابراين از دسترسي نابرابر به نظام توليد و توزيع اطلاعات برخوردارند، اين پرسش 

 متاز و متمايزي به اطلاعات برخوردارند.« هاي دولتي.... از دسترسي مهايي جدي هستند زيرا »دستگاه پرسش

اي كه نظريات مربوط به خودش را در مورد يك مسئله ممتاز و برجسته  حكومت براي مديريت اطلاعات به گونه 

هايي  گيرد، نشت اطلاعات مهم يا حتي اسناد مهم يكي از راه مي هاي گوناگون مديريت اطلاعات بهره  سازد، از شيوه 

ها را هاي كاري رسانه كوشند تا از طريق آن برنامه نفوذ درون دولت مي هاي مقتدر ذي روه است كه حكومت يا گ

يا   »لابي«  نظام  از  باشد  عبارت  حكومتي  اطلاعات  مديريت  زرادخانه  در  كليدي  سلاح  شايد  اما  كنند  كنترل 

 گري. ه واسط
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 لابي 

ي اعضاي مجلس عوام حضور دارند و به عنوان  نگاران معمولاً در لابرود كه روزنامه لابي به اين دليل به كار مي 

 (1984:33شوند. )كاركرل و ديگران، وزير براي مديريت سياسي اخبار« توصيف مي »سودمندترين ابزار نخست

كنند تا  تانيا از آن استفاده و به عبارتي سوءاستفاده مي هاي برياين سيستم منبع بسيار مهمي است كه حكومت 

ها و از آن طريق به سوي عموم مردم و جامعه كنترل كنند. در ضمن بديهي  وي رسانهجريان اطلاعات را به س 

كنند اما اين سيستم يك نظام  كنندگان از اين سيستم ادعاي مغايري را مطرح مي است، با وجود اينكه استفاده 

مردم  منحصربه  درون  در  ساير حكومت سالارفرد  كه  نيست  معني  آن  به  اين  است.  غربي  مديريت  ها  هاي  براي 

كنند البته از طريق گماردن يك سخنگوي سياسي حزب كه  آنان نيز اين كار را مي   -كنند اطلاعات تلاش نمي 

گونه نيست. مأمور  انيا اينكند. در بريت مواضع حكومت را به صورت علني و رسمي بدون ذكر منبع خبر اعلام مي 

طرف است و  لذا به طور رسمي از لحاظ سياسي بي مدني« است    مطبوعاتي حكومت در عمل، يك عضو »سرويس 

 (1994:87كند. )فرانكلين ها برخورد مي كاري« با رسانه اي انحصاري از طريق نوعي »فرآيند پنهان به گونه 

امون بخش اعظم  كاري است كه پيركننده پنهان م لابي منعكسگويند كه سيست( مي 1984:42كارل و ديگران )

دهد تا برداشت بدون معارضه خود را از واقعيت  ر برگرفته است و به حكومت وقت امكان مي حكومت را در وايتهال د

 عرضه كند. 

آنجا منشكنندگان روزنامه تمام پخش اين »لابي« نماينده دارند و در  تلويزيون ملي در  ي مطبوعاتي  ها و راديو 

كنند كه آنچه  يگر پژوهشگران اشاره مي كند. كاكرل و دهايي را مطرح مي وزير معمولاً به اختصار گزارش نخست

وزير مايل است مطبوعات، راديو و تلويزيون  گويد آن چيزي است كه نخستها مي منشي مطبوعاتي در اين چكيده

 گزارش كنند.

ري اساسي رخ داده است كه  ن سيستم لابي در دوره پس از جنگ تغييگويد كه در اي( مي1994:87فرانكلين )

 شوند و در همان حال  اي از مقررات است كه ذكر منبع خبري را مانع مي يا رمرگذاري مجموعه عبارت از كدبندي 

 



 

 

 

 

د.  وزير است متكي شونكنند تا بر يك منبع واحد كه معمولاً منشي مطبوعاتي نخستنگاران را مجبور مي روزنامه 

كند.  بدون ذكر منبع پخش مي شود كه اطلاعات را در نتيجه، اين لابي به كنفرانس مطبوعاتي حكومت تبديل مي 

دهد، سازد كه وقتي يك منشي مطبوعاتي حكومت شرح مختصري را از رويدادها گزارش مي فرانكلين خاطرنشان مي 

بر كنترل خبر    احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه به عنوان يك گزارش خبري پخش  لزومي  اينجا  شود و در 

است چنين لابي »بديهي  رسانيست.  براي  مي نه هايي  كار  به  ها خوب  ديگر  عبارت  به  و سودمند هستند.  كنند 

 هاي خبري به موقع را به دست آورد.« توان براي اخبار شبانگاهي يا صبحگاهي گزارش سهولت مي 

اورد  اي آن فراهم مي ثر است زيرا نظامي از مديريت اطلاعات را بردر عين حال براي حكومت وقت نيز سودمند و مو

« اين كار را به  20دهد تا فهرست اخبار سياسي را كنترل و جهت بدهد. البته، »هنسي كان مي كه به حكومت ام

هاي مختصر كه  كند كه هر شكلي از گزارش كند. او استدلال مي كس نيست، محكوم مي دليل اينكه به نفع هيچ 

ميبدو پخش  منبع  ذكر  فرستنن  راحتي  و  منافع  خاطر  به  كه  است  محدودكننده  اقدامي  و  شود  دگان 

خوانندگان، شنوندگان، تماشاچيان و    -كنندهبا خدعه و نيرنگ و بر عليه منافع مصرف   كنندگان اطلاعات،دريافت 

 اند. )به نقل از فرانكلين( تنظيم شده  - دهندگانرأي

 همبستگي يا وابستگي   - ها ه روابط عمومي سياسي و رسان 

دهنده قوه  ها را به عنوان تشكيل ها مايل هستند رسانه كند كه نمايندگان رسانه ( اشاره مي1994:3فرانكلين )

دهند و در نتيجه  بين قرار مي هاي زندگي سياسي را تحت برسي و زير ذره چهارم معرفي كنند چرا كه تمام جنبه 

سازد كه اين  ويي سياستمداران به عموم مردم هستند. هرچند، خاطرنشان ميسازوكاري عمده براي تأمين پاسخگ 

شوند. او  آموز« نگريسته مي نگهبان« توسط منتقدين فرهنگ سياسي بريتانيا كمي بيش از »سگ دست  هاي»سگ

تشويق  هايي محوري براي ايجاد اجماع اجتماعي، سياسي و  ها را سازمانها رسانهشود كه »ماركسيستيادآور مي 

ها و باورهاي گروه مسلط اجتماعي و  ش ها به توزيع، تقويت ارزدانند. به عبارت ديگر، رسانه دسترسي به عموم مي 

اي مستقيم يا  ها لزوماً به شيوه توان استدلال كرد رسانه پردازند.« در عين حال كه مي سياسي در درون جامعه مي 

 ها و  اما شيوه ساخت و حفظ قلمرو سياسي بريتانيا توسط رسانه  آميز تحت تسلط سياستمداران قرار ندارند توطئه 
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دهند، سست و  ها قوه چهارم را تشكيل مي دودي هرگونه پيشنهادي را داير بر اين كه رسانه سياستمداران تا ح

 سازد.اعتبار مي بي

،  21دارد. برنارد اينگهامها و سياستمداران همبستگي متقابلي وجود شود كه ميان رسانه با اين وجود گاهي ادعا مي 

خوارانه است. آنان  اي آدم كه اين رابطه »الزاماً« رابطه   منشي پيشين مطبوعاتي مارگارت تاچر، پيشنهاد كرده است

( تمثيل  1994:14دانند كدام يك در نوبت بعدي قرار دارند. به نقل از فرانكلين )كنند اما نمياز يكديگر تغذيه مي 

طه  ها و سياستمداران از بعضي جهات رابباشد اما بديهي است كه رابطه  ميان رسانه اينگهام ممكن است عجيب  

 گر است.هم زيست 

سياستمداران به طور كلي و متخصصان روابط عمومي حكومتي به طور اخص، براي ارتباط برقرار كردن با عموم  

نگاري ن راديو و تلويزيوني و روزنامه كنندگاها متكي هستند اما بايد اذعان داشت كه پخش مردم آشكارا بر رسانه 

ورزند كه  خواهد بود. هرچند ساير مفسران بر اين استدلال اصرار مي   سياسي در صورتي كه ناممكن نباشد، دشوار

رسانه  »مديران  پيدايش  مردم با  در  رسانه سالارياي«  سياستمداران  رابطه  بريتانيا،  چون  غربي  حالت  هاي  از  ها 

 (. 1994:15ها به سياستمداران تبديل شده است. )مك نير و به وابستگي و تسليم رسانه همبستگي فراتر رفته  

با اين مطلب كه رابطه رسانه از سر  چه  نباشيم نگاهي  يا  باشيم  ها و سياستمداران رابطه وابستگي است موافق 

رومندي اقتصادي و سياسي  ها از منافع نيها در بريتانيا، نشان خواهد داد كه رسانه كنجكاوري به مالكيت رسانه 

 جامعه بريتانيا مستقل نيستند.

كنندگان راديو و تلويزيون و مطبوعات در گروه فرآيند قانونگذاري  آزادي« نهايي پخش در ضمن بديهي است كه »

قرار دارد. در بريتانيا، همانطور كه در بالا گفته شد، اين رابطه توسط »لابي« پارلمان وست مينستر تحقق پيدا  

اي حكومت  ديران رسانه كند كه ضمن برخورداري از ميزاني از همبستگي متقابل، در نهايت مايل است به ممي 

 و فهرست اخبار اعمال كنند. اجازه دهد تا درجه بالايي از كنترل را بر ساختار برنامه 
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زيرا به ميزاني از  اي دارد  بديهي است اين موقعيت در بريتانيا براي حكومت مناسب است، اما يك مشكل حاشيه 

شود. ميان كنترل جريان اطلاعات به  ت منجر مي اعتمادي و ترديد درباره نوع اطلاعات پخش شده توسط حكومبي

گوييد به عنوان »نكته مهم«  خاطر منافع فردي يا گروهي و سازماندهي فهرست اخبار به طوري كه هرچه مي 

 خبري تلقي شود، تضاد آشكاري وجود دارد. 

ها شود كه حكومت ميايم، در مركز اين بحث، نقش روابط عمومي حكومتي قرار دارد و استدلال  كه ديده همانطور  

اند اي از روابط عمومي هاي غربي در حال اعمال گونه سالاريو متخصصان روابط عمومي حكومتي در بسياري از مردم 

 زند.من مي دهندگان دااعتمادي رأي كند و به بي كه حكومت »باز« را محدود مي

هاي  هاي غربي، فعاليت سالاريمردم كند كه در برخي  استدلال مي   22لذا جاي شگفتي نيست كه جيمز گرانيك 

 ساز جايگزين شوند.ارتباطي حكومت »ناهماهنگ« هستند و لازم است با الگويي متناسب و هم 

 ساز و متناسب حكومتي روابط عمومي هم 

هاي غربي  سالاريام يك از مردم كه كد ابط عمومي حكومتي بسته به اين كند كه رو( استدلال مي1999گرانيك )

هاي حكومتي در ايالات متحده آمريكا  كند. او بر اين نظر است كه سازمان كنيد، تفاوت مي رسي و تحليل مي را به بر 

ك سويه ارتباطي  كند. دليل اين رويكرد ي« در روابط عمومي استفاده مي 23به احتمال زياد از مدل »اطلاعات عمومي 

ها به حكومت دارند. ساير كشورها مانند كانادا و نروژ،  اي است كه اين سازمانگرايانه مبتني بر اطلاعات نگاه كثرت 

كنند. زيرا در اين كشورها ديدگاهي كه ارتباطات حكومتي  از ارتباط دوسويه راهبردهاي )استراتژيك( استفاده مي 

  گيرد كه براي وفادار اري وابسته به اجتماع است. بديهي است گرانيك نتيجه مي مد دهد، بنگاهرا به هم پيوند مي 

لازم است يك سازمان    -يعني روابط عمومي راهبردي و همساز  - ماندن به اصول عام يك روابط عمومي »عالي«

گرا. اما  يدگاه كثر مداري اجتماع نگاه كند تا با دنظر بنگاههاي عمومي بيشتر از نقطه اش با بخشحكومتي به رابطه 

 مداري اجتماعي« در روابط عمومي حكومتي چيست؟ گرا« و »بنگاه مقصود دقيق اين نويسنده از ديدگاه »كثرت 
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 24مداري اجتماعي گرايي در مقابل بنگاه ت كثر 

  هاي عمومي را به هاي حكومتي و بخش گرا رابطه ميان سازمان پردازان كثرت كند كه نظريه گرانيك پيشنهاد مي 

دسترسي به وجوهات و خدمات حكومتي  نفع به منظور  هاي ذي كنند. رقابت ميان گروه عنوان يك رقابت تلقي مي 

گرا كه حكومت را  هاي كثرت هاي حكومتي« متفاوت از اكثر نظريه (ت. به اين ترتيب نقش »سازمان 223:1999)

 شود. دانند، تعريف مينوعي داور مي 

با    (1996:23اد عقايد« ناميده است. )مولدني  ژان ژاك روسو آن را »بازار آزهمان چيزي كه فيلسوف فرانسوي  

 گرا قرار دارد كه در تعريف بالا نيز بازتاب يافته است.هاي ذينفع رقيب در بطن نظريه كثر اين وجود، نظريه گروه 

. بنا به استدلال او در صورتي  مدار« متمايز استمدار اجتماعي« از نظام »بنگاه كند كه نظام »بنگاه گرانيك اشاره مي 

بر سايرين تسلط پيدا كنند يا براي رسيدن به منافع متقابل خود به    هاي عموميهاي حكومتي يا بخشكه سازمان 

سالاري خطرناك  تواند براي مردم مدار مي هاي ديگر اجتماع با يكديگر همكاري نمايند، نظام سياسي بنگاه زيان گروه 

 ( 1999:224باشد. )

هاي عمومي را انجام  ني با بخشزهاي حكومتي همكاري و چانه يك نظام بنگاه مدار اجتماعي، سازمان   د در هرچن

هاي عمومي و جامعه به طور كلي  رود كه اين كار از طريق كمك به توازن ميان منافع بخش دهند اما تصور مي مي 

مداري  انواع روابط تحقق يافته توسط بنگاه گيرد. )همان منبع(  يا تنظيم آن به وسيله ارتباط هماهنگ صورت مي 

اند تا رقابت انفرادي«. همان گرانيك، در مورد راهبردهاي ارتباطي استدلال جمعي   اجتماعي »بيشتر تجسم همكاري

ها و  مدار اجتماعي هر دو تأثيري معنادار بر نحوه تعامل حكومت گرا و بنگاه مدار كثرت كند كه ديدگاه بنگاه مي 

 كند كه: گذارند، گرانيك اشاره مي هاي عموميشان مي حكومتي با بخش هايسازمان

قلمرو كثرت مانساز از گروه هاي حكومتي در  زيرا  ندارند  روابط عمومي راهبردي  اعمال  به  نيازي  هاي فعال  گرا 

آنان ندارد.  انتظار دارند كه براي دريافت خدمات به سوي آنان بيايند و آن سازمان نيازي به تعيين هويت و شناخت  

 هاي ذينفع، دست به انتخاب ي با قدرتمندترين گروه حكومتي براي همكار مداري كامل يا مطلق، سازماندر بنگاه 
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مداري اجتماعي، سازمان حكومتي  زند و به مديريت راهبردي ناچيزي براي شناسايي آن نياز دارد. البته در بنگاهمي  

هايي را كه مسؤوليت تعامل با  عمومي راهبردي درگير شود تا گروه   بايد در تقطيع محيطي و ساير اشكال روابط 

 ها، حكومت و جامعه به طور كلي به عهده دارد، شناسايي كند. را در راستاي منافع آن گروه آنان 

بديهي است از نظر گرانيك، نظريه روابط عمومي حكومتي را تنها نبايد بر پايه اصول عام روابط عمومي »عالي«  

 . مداري اجتماعي را نيز به آن افزود، بلكه در عين حال بايد اصول بنگاه بنا كرد

مي  اظهار  خط وي  كه  اصول مشيكند  اين  نمايانگر  كانادا،  و  نروژ  مانند  كشورهايي  در  حكومت  ارتباطي  هاي 

در درون يك  اند. در حالي كه كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا و بريتانيا مايل هستند  مداري اجتماعيبنگاه

ه ارتباط حكومتي نياز به كاربرد اصول »عالي« در  گيري گرانيك كگرا عمل كنند. چه با اين نتيجه ديدگاه كثرت 

بنگاه  نباشيم، پذيرش اين استدلال كه رويكرد  درون چارچوب  مداري اجتماعي دارد، موافق باشيم و چه موافق 

كننده عمل ارتباطي باز، مشاركتي و هماهنگي فكري كاري  حكومت بريتانيا به ارتباط با قلمرو عمومي، منعكس 

تغييرات معنادار و مهمي در عرصه سياسي رخ داد و آن    1990د در بريتانيا در اواخر دهه  دشوار است. هرچن

ها و مجامعي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي بود، آيا تغييرات قانون  واگذاري حق تأسيس يا بازتأسيس پارلمان

 آورده است؟ ي فرصتي براي تغيير فعاليت ارتباطي حكومت )و پارلمان اسكاتلند( فراهماساس 

 روابط عمومي حكومتي و تفويض اختيار به اسكاتلند 

  1707ساختارهاي سياسي بريتانيا به شيوه بسيار معناداري از زمان قانون اتحاديه    1999پس از انتخابات ژوئن  

تاكن  تاريخ  آن  از  كرد.  پيدا  خوتغيير  پايتخت  در  را  قانونگذاري  پارلمان  يك  اسكاتلند  بار  نخستين  براي  د  ون، 

تأكيد دارد و استدلال   انتخابات تأسيس كرد. اين فصل برمورد خاص پارلمان اسكاتلندي  از طريق  )ادينبورگ( 

ان وست  دهد تلاشي آگاهانه براي جايگزين كردن مدل پارلمكند كه فرهنگ سياسي كه اين پارلمان ارايه مي مي 

 تر است. مينستر با يك نظام بازتر، پاسخگوتر ومشاركتي 

   11حكومت بريتانيا گزارش واگذاري اختيار به »پارلمان اسكاتلند« را منتشر كرد. پس از اين، در    1997  در ژوئيه 

 



 

 

 

 

يك  دادند كه آيا  دهندگان اسكاتلند بايد پاسخ مي پرسي دو پرسشي برگزار شد كه رأي ، يك همه 1992سپتامبر  

ر ماليات را داشته باشد يا خير. سه حزب سياسي  پارلمان اسكاتلندي لازم است و آيا اين پارلمان بايد اختيارات تغيي

درصد از  60آري را سازمان دادند.    - اسكاتلند كه در وست مينستر و پارلمان اروپايي نماينده داشتند مبارزه آري

 سكاتلند رأي دادند.دهندگان به اختيار تغيير ماليات پارلمان ارأي

ونقل،  پرورش، حكومت محلي، توسعه اقتصادي و حمل  پارلمان اسكاتلندي بر مواردي چون بهداشت، آموزش و

كنترل   اسكاتلند  در  هنرها  و  ورزش  داخلي،  امور  و  حقوق  ماهيگيري،  و  جنگلداري  كشاورزي،  زيست،  محيط 

پني در هر پوند بالا يا پايين ببرد و به علاوه    3ر درآمد را تا  قانونگذاري دارد و قادر خواهد بود كه نرخ پايه ماليات ب

ر افزايش يا كاهش هزينه پارلمان را هم خواهد داشت. پارلمان با اين اختيارات حق قانونگذاري در امور قانون  اختيا

 ني را ندارد. اساسي، امور مربوط به ماليه بريتانيا، سياست خارجي، دفاع، تأمين اجتماعي و پخش راديو تلويزيو

تاريخ   انتخابات عمومي اسكاتلند در  با اين    129  ،1999مه    6در نخستين  انتخاب شدند. همراه  عضو پارلمان 

تحولات سياسي در اسكاتلند در مورد چگونگي ساز و كار كلي ارتباطات سياسي و نحوه عملكرد آن در اين فرهنگ  

نخستين وزير پارلمان اعلام داشت    25از جمله دونالد دووار جديد سياسي، اظهارنظرهاي فراواني صورت گرفته است.  

قصد احياي نظام لابي« رانداريم. در مورد اين كه پارلمان چگونه بايد فعاليت كند، چهار اصل كليدي    كه »احتمالاً

 مشخص شد:  

مجريه اسكاتلند را  * پارلمان اسكاتلند بايد تقسيم قدرت ميان مردم قانونگذاران )اعضاي پارلمان اسكاتلند( و قوه  

 عملي كند و بازتاب دهد.

 د به پارلمان و پارلمان و قوه مجريه بايد به مردم پاسخگو باشند.* قوه مجريه اسكاتلند باي

هايي باشد كه رويكردي مشاركتي را براي  * پارلمان اسكاتلند بايد قابل دسترس، باز، پاسخگو و توسعه دهنده رويه 

 ها و قانونگذاري در بر دارند.تدوين و بررسي دقيق خط مشي

 هاي برابر بر همگان را مشخص كند. ات خود بايد نياز به ارتقاي فرصت * پارلمان اسكاتلند در عمليات و مصوب
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هاي  در نظام جديد سياسي اسكاتلند اين قوه مجريه نيست كه اختيار ابتكار پيشنهاد قانونگذاري را دارد. كميته 

همين حق را  شوند،  ضو كه به صورت متوازن از ميان احزاب سياسي گوناگون انتخاب مي ع  15تا    5پارلماني نيز با  

برگزار شود. وجود كميته ها معمولاً عمومي است و مي دارند. نشست اين كميته  ها توان در هر كجاي اسكاتلند 

 كند. هاي پارلمان تشويق« مي »مشاركت جدي عمومي را در فعاليت 

 گيري نتيجه 

ي اجتماعي خواهد خواند كه  مداراي از رويكرد بنگاه م سياسي جديد اسكاتلند را جلوه نيك اصول نظاترديد گرابي

خاطرنشان ساخته    26دهد. فيليپ شلزينگربه طور بديهي دور شدن از فرهنگ سياسي موجود بريتانيا را نشان مي 

دگاه اصلي پارلمان اسكاتلند را اي فزاينده متمايز و پيشبرد آن، دياست كه ايجاد يك فرهنگ سياسي به گونه 

هاي  داند. البته، بايد منتظر ماند و ديد كه آيا سازمان وست مينستري مي  دهد. فرهنگي كه خود را غير تشكيل مي 

ارتباطي   و مدل  مقاومت  بر جريان اطلاعات،  نوعي كنترل  اعمال  براي  مقابل وسوسه  اسكاتلند در  حكومتي در 

توسط    قا خواهند كرد. در صورت انجام چنين كاري، نوع نظامي كه به طور رسميتري را ابتر و متناسب هماهنگ

اي سالاري مشاركتي( نمونه آيد با توجه به اهداف ارايه شده آن )باز، پاسخگو و مردم پارلمان اسكاتلند به وجود مي

 آورد. را براي پارلمان وست مينستر بريتانيا فراهم مي 

»واسطه  كه شيوه  است  كه فرهنگ وست  27گري بديهي  است  نمادين  و  ارتباط حكومتي، سيستمي عملي  در   »

 سازد.تري را از فرهنگ سياسي اسكاتلندي متمايز مي مينس
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